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 چکیده
مخصوصاً اختیار واجب ، است، به معنی اخص آن، اختیار ازجمله مسائل پیچیده در الاهیات

، وری دانستن تحقق فعل از او ناسازگار است؛ یعنی اگر او فاعل مختار استظاهر با ضرتعالی که به
و این مستلزم موجب ، نباید فاعل مختار باشد، ضروری است شنباید فعلش ضروی باشد و اگر فعل

، خواه در انسان و خواه در واجب تعالی، نه اختیار. هر یک از حکما درمورد ملاک اختیار، بودن اوست
های خود اند. علامه طباطبایی یکی از این حکماست که در نوشتهو متفاوتی ارائه داده نظرات متشابه

ها به این نتیجه اما بررسی و تحلیل این ملاک، های ظاهراً متفاوتی در این زمینه تعیین کرده استملاک
ک از دو طرف فاعل به هیچ ی مقید نبودناند: های متفاوتی از یک ملاکبیان هاآنانجامد که همۀ می

 گویند.یا تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک که در اصطلاح آن را امکان بالقیاس می، فعل و ترک
 امکان بالقیاس.، عدم تقید به فعل و ترک، ملاک اختیار، اختیار، : علامه طباطباییهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
جبری که طبیعت  براساسه بلک، برخی از موجودات در کارهایشان هیچ انتخاب و گزینشی ندارند

چنان نیستند که هر وقت خواستند ؛ یعنی شوندافعالشان کشانده می سویبهنهاده است  هاآنبر هستی 
خود را  ،کندانسان وقتی به وجدان خود رجوع می در مقابل،ترک کنند.  هرگاه نخواستندانجام دهند و 

. کندترک میآن را  دهد و اگر نخواستام میانجکاری را خواست  اگر ، چنانکهیابدآزاد و مختار می
اما در انتخاب  ،قدرت انتخاب و اختیار دارد، چنین رقم خورده که باید آزاد و مختار باشد اوسرشت 

سینا، ابن) 1خود باید یکی را انتخاب کند ،قرار داشته دوراهیهمیشه بر سر  و خود آزاد و مختار نیست
 (.6/733: م.111، صدرالدین شیرازی ؛11: 1731

ای دارند قاعده . با این حال، حکمااست آنو واجب بالذات نیز واجد  وجودی است اختیار کمال  
یعنی اگر علت به حد تمامیت رسید و ؛ با تحقق علت تامه وجود معلول ضروری استبنا بر آن، که 

از  .د موجود شودشیء و معلول بای، بدون انتظار به چیز دیگر، یافت تحققایجاد شیء دخیل  عوامل
و با ، وجود معلول نیز باید ضرورت یابد ،ستاچون واجب بالذات علت تامه تمام اشی، سوی دیگر

و بودنش  نداردحالت منتظره  وقتهیچزیرا علت تامه ؛ کنداختیار تحقق پیدا نمی، ضرورت معلول
 ا اختیار کندیکی ر نیست که دوراهیبر سر  وقتهیچدر نتیجه ؛ مساوی است با بودن معلول

 .(1/114م: 1131 ،صدرالدین شیرازی)
ی و معلولی ازجمله مسائل مهم و پیچیده در حکمت سازگاری و ناسازگاری اختیار با ضرورت عل  
برخی راه سازش . مختلفی را به ظهور رسانده است ایرآاست که اندیشمندان را به خود مشغول داشته و 

دانند و هم ضرورت و هم اختیار را ثابت می. ایشان کنندرا رد می هاآنو تنافی بین  انددر پیش گرفتهرا 
پس ، یعنی اگر اختیار است ؛دانندی میعل   ضرورتبلکه اختیار را مثبت ، ی و معلولی راجبر عل  

از نگاه برخی . اختیار نیز منتفی خواهد شد ،در غیر این صورت، ضرورت علی نیز باید محقق باشد
یا باید اختیار را ثابت کرد و دیگری را رها کرد یا نیستند؛ جمع قابل و  اندابل با هماین دو در تقدیگر، 

 و از اختیار دست کشید. ی را نگه داشتباید جبر عل  

در بین اندیشمندان سازگارگرا علامه طباطبایی ازجمله کسانی است که رأی به سازگاری اختیار با 
 تنهانهو مثل دیگر حکیمان سازگارگرا دانسته است. اا ممکن ر هاآنی و معلولی داده و جمع ضرورت عل  

ی هم که ضرورتی عل   داندق میبلکه اصلًا اختیار را در جایی محق  ، داندضرورت را منافی اختیار نمی
 اختیاری هم نخواهد بود.، اگر اختیار باشد و ضرورت نباشد، تحقق داشته باشد

                                                 
 (..1/71؛ همان: 6/733م: .111)صدرالدین شیرازی، « فکان العبد ملجئا مضطرا فی ارادته الجأته الیها المشیة الواجبیة الاهیة. »1
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بر ، به جواب کرده است ناگزیررا  هاآنی وارد شده و ورت عل  اشکالاتی که بر قائلین به اختیار و ضر
خود علامه  مبانی خاص   بهبرخی اشکالات نیز ، اما علاوه بر آن، طلبدعلامه نیز وارد بوده و جواب می

از این رو لازم ؛ درباره اختیار بیان کرده است اوهایی است که که بر مدار ملاک یا ملاکگردد برمی
 نقدها پیرامون آن بررسی شود. سپسک ایشان تبیین و ابتدا ملا است

 انواع معیار. 2
معیارهای مختلفی برای مختار بودن فاعل مختار بیان شده است که در نظر  طباطباییعلامه  آثار در
که آیا این معیارها با یکدیگر  کرداز این رو باید بررسی ؛ دارد هاآنظهور در اختلاف و تباین  ،ابتدایی

 اند؟تناقضمتباین و مر و قابل جمع و ارجاع به یکدیگر هستند یا حقیقتاً سازگا

 . تساوی نسبت فاعل به فعل و ترک2-1
؛ داند که در مقایسه با فعل دارای نسبت تساوی استفاعل مختار را کسی می ،علامه در این معیار

ثالثاً »: ضرورت دارد و نه ترک فعل نه فعل برای او، تواند ترک کندتواند انجام دهد و هم میهم می یعنی
 تام -هو و إلیه بالنظر کان إن و -الترک و الفعل إلی الإنسان نسبة تساوی -الفعل اختیاریة یأن الملاک ف

 (.144: 1733، )طباطبایی« الفعل ضروری الفاعلیة ـ
و ، ثبات شوددر نتیجه امکان او ا که استتساوی در اینجا به این معنا نیست که واجب مثل ماهیات 

د ذات به اطراف فعل است؛ یعنی چنین بلکه به معنای عدم تقی  ، واجب بالذات منقلب به ممکن شود
و ، بلکه به اطلاق ذاتی خود مقید به چیزی نیست، که یا حتماً مقید به فعل باشد یا مقید به ترک نیست

که چیزی توان  لاحدیق و یعنی وجود در نهایت اطلا؛ گیرداین امر از شدت وجودی او سرچشمه می
 در ادامه توضیح بیشتری خواهد آمد. ؛مقید ساختن آن را ندارد

تساوی فاعل نسبت به دو طرف  فرمایدمی این نکتهاستاد فیاضی )دام ظله( در مقام توضیح و تبیین 
ا زیرا اگر علت تامه باشد فعل ی؛ ناقصه باشد نه علت تامه فعل و ترک در صورتی است که فاعل علت

تواند می ،عنوان اینکه فاعل و علت ناقصه استبنابراین انسان به. نه تساوی، است ضرورتترک دارای 
 .تواند اراده نکند و انجام ندهدانجام دهد و هم می ،و آن را اراده کرده باشدنسبت به فعل مشتاق 

س فمراده ه قد   شاء إن و فعل شاء إن بحیث الفاعل کون هو الذی الاختیار فی الملاک أن   سر 
ه بما الفاعل نسبة تساوی هو، الترک و الفعل إلی الفاعل نسبة لتساوی المستلزم، ترک ة أن   عل 

ه بما الإنسان أن   بمعنی، الترک و الفعل إلی ناقصة ة لا -فاعل أن  ة عل   کون یدرک أن یمکن -تام 
، إلیه فیشتاق، کمالا رکالت کون یدرک أن یمکن و، یفعله و، فیریده، إلیه فیشتاق، کمالا الفعل

 (.1/764: 2931، فیاضی) یفعله لا و، الفعل یرید فلا
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نسبت فاعل به فعل است نه نسبت فعل به ، شاید بتوان گفت نگاه علامه در تساوی بین فاعل و فعل
چون واجب ، اگر از جانب فعل به فاعل سنجیده شود. زیرا بین دو مطلب مذکور فرق است؛ فاعل

در نتیجه یکی از فعل و ترک  ،ه است و با وجود علت تامه وجود معلول ضروری استبالذات علت تام
و  ردچون فاعل نسبت به فعل اطلاق دا، اما اگر نسبت فاعل به فعل مورد نظر باشد، باید ضروری باشد

، و به هیچ کدام مقید نیست استدارای تساوی  هاآنشود نسبت به گفته می، د نیستبه هیچ کدام مقی  
 .(173: 1733 یی،طباطبا)رک.  نه اینکه ضرورت از جانب فعل بیاید، بخش استلکه خود ضرورتب

 ،فرماید اگر تساوی نسبت به فعل و ترک ملاک اختیار باشداستاد فیاضی در مقام نقد بیان علامه می
؛ مثلًا نیستنددر حالی که فواعل طبیعی مختار  ،در فواعل طبیعی نیز جاری خواهد بود ،دافع اغیار نبوده

کسی آن را که در حالی ، و نسبت به احراق و عدم احراق نسبت تساوی دارد استآتش فاعل طبیعی 
بلکه چنین ، به این معنا که از میان احراق و عدم احراق یکی را اختیار کرده باشد ؛است ندانستهمختار 

 (.4/163: 1714، فیاضی) اندفواعلی از دایره اختیار خارج
شروطی را بیان ، ملاک و معیار اختیار در بابزیرا علامه قبل از بحث ؛ نقد وارد نباشد شاید این

در غیر این ، و با تحقق چنین شروطی بحث از ملاک مطرح است کند که برای اختیار لازم استمی
 زیرا قادر کسی است که از روی اختیار فعل؛ و نه عنوان قادر صورت نه عنوان مختار صادق خواهد بود

. نیز قادر نیز بر او صادق نخواهد بود تبع، بهوقتی عنوان اختیار بر فاعلی صادق نبودو  را انجام دهد
بلکه علمی که دخالت در فعل ، آن هم نه مطلق علم، علم است، مفهوم اختیار ازجمله شروط صدق  

گاهینه مجرد ، داشته باشد و از اسباب تحقق فعل باشد بنابراین فواعل ؛ تکه برای اختیار کافی نیس آ
 یی،طباطبارک. ) صادق نیست هاآنعنوان مختار بر ، ندارد هاآنطبیعی چون علم دخالتی در فعل 

 .(1/113ق: 1144
و الأنواع فی ذلک علی قسمین: منها ما یصدر عنه أفعاله  - فکل نوع علة فاعلیة لکمالاته الثانیة

ا ما للعلم دخل فی صدور أفعاله عنه لطبعه من غیر أن یتوسط فیه العلم کالعناصر و منه
 (.249: ق2726، )طباطبایی کالإنسان و القسم الثانی مجهز بالعلم

در ملاک اختیار از تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک از اصطلاح  اصول فلسفهعلامه در کتاب 
یگری وجود د، که با وجود یکیاست  ضرورت بالقیاس ،در مقابل. کندامکان بالقیاس استفاده می

 تحقق معلول ضرورت دارد، که با تحقق علت تامه، مانند علت تامه نسبت به معلول، یابدضرورت می
امکان بالقیاس که با تحقق  ، برخلافدر این صورت رابطه علت با معلول ضرورت بالقیاس استو 

اجزای بلکه غیر از علت ناقصه ، تحقق دیگری )یعنی معلول( ضروری نیست، یعنی علت ناقصه ،یکی
بنابراین فاعل مختار کسی ؛ تا معلول به درجه وجوب و ضرورت برسد، دیگر علت باید موجود شود
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هم ، و توان اختیار یکی از دو طرف آن را دارد استاست که نسبت به فعل و ترک دارای نسبت امکان 
 :فعل و هم ترک

خودش  علت ی را بامعلولیعنی اگر  ؛هر معلول نسبت به علت ضرورت بالقیاس دارد
تنها  ،یعنی ضرورت بالقیاس ،نسبت ضرورت را خواهد داشت و البته این نسبت، بسنجیم

نه میان معلول و اجزای علت آن و نه میان معلول و  ،میان معلول و علت تامه آن وجود دارد
اگر چیزی را ، استدهنده تنها علت تامه است که ضرورت ینکهابلکه نظر به  ،خارج از علت

پیدا  ،نسبتی دیگر که مخالف با نسبت ضرورت است ،نسبت دهیم اشتامهعلت  به غیر
... و این همان اختیاری است که انسان  شودیمخواهد کرد که نسبت امکان بالقیاس نامیده 

و افعال خود را ، یعنی آزاد در فعل و ترک ،کند و خودش را مختاریمفطرتاً برای خود اثبات 
 (.9/101: 2913، طباطبایی) ماردشیمبرای خود اختیاری 

 آن با منافاتی و است ترک و فعل به نسبت فاعل همان تساوی اصطلاحی   بیان امکان بالقیاس پس
 هم یعنی یا تساوی است؛ امکان فاعل نسبت به فعل و ترک دارای نسبت شودمی گفته وقتی. ندارد

نیست که یا طرف فعل برای او دارای چنین ، تواند جانب فعل را اختیار کند و هم جانب ترک رامی
 دوراهیبلکه فاعل مختار همیشه بر سر ، و نتواند غیر آن را اختیار کند، ضرورت است یا طرف ترک آن

 1.و انجام دهد یا ترک کند برگزیندخودش باید یک طرف را از روی علم  ،فعل و ترک قرار داشته
، داندنسبت فاعل به فعل را نسبت امکان می الله سبحانی )دام ظله( در نقد بیان علامه کهآیت

معلول ، تحقق علت تبعبهو  استدارای وجوب ، فرماید اگر معلول نسبت به علت تامه سنجیده شودمی
اما اگر معلول ، بلکه ضرورت محقق است، بنابراین تساوی در بین نیست؛ نیز باید تحقق داشته باشد

                                                 
را منافی امکان کند و ضروری بودن فعل در جهتی نیز از اختیار با تعبیر امکان استفاده می شیعه در اسلام. علامه طباطبایی در کتاب 1

های جهان آفرینش است و پیدایش آن مانند دهد یکی از پدیدهانسان و اختیار: فعلی که انسان انجام می»داند: آن از جهتی دیگر نمی
های جهان بستگی کامل به علت دارد و نظر به اینکه انسان جزء جهان آفرینش و ارتباط وجودی با اجزای دیگر جهان دارد، سایر پدیده

خورد، برای انجام این فعل چنانکه وسایل دست و پا و توان دانست؛ مثلًا لقمه نانی که انسان میاثر نمیاجزای دیگر را در فعل وی بی
دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرایط دیگر زمانی و مکانی برای 

ها )تحقق علت تامه( تحقق فعل ضروری ها فعل غیرمقدور است و با تحقق همه آنت که با نبودن یکی از آنانجام عمل لازم اس
است. و چنانکه گذشت، ضروری بودن فعل نسبت به مجموع اجزای علت تامه منافات با این ندارد که نسبت فعل انسان که یکی از 

یعنی اختیار فعل، را دارد و ضروری بودن نسبت فعل به مجموع اجزای  اجزای علت تامه است، نسبت امکان باشد. انسان امکان،
آلایش انسان نیز این نظر را تأیید علت موجب ضروری بودن نسبت فعل به برخی از اجزای آن که انسان است، نیست. درک ساده و بی

رفتن و آمدن و میان صحت و مرض و بزرگی و  بینیم مردم با نهاد خدادادی خود میان امثال خوردن و نوشیدن وکند؛ زیرا ما میمی
دانند و مورد گذارند و قسم اول را که با خواست و اراده انسان ارتباط مستقیم دارد در اختیار شخص میکوچکی، بلندی قامت فرق می

 (.174: 1733بایی، طباط) ها تکلیفی متوجه انسان نیستدهند؛ برخلاف قسم دوم که در آنامر و نهی و ستایش و نکوهش قرار می
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، دیگر غیر از اراده مورد نظر باشد یاین صورت اگر اجزا در، نسبت به بعضی اجزای علت مقایسه شود
در دایره  هاآنزیرا هیچ یک از ؛ بلکه موجب خواهد بود، کندفاعل را مختار نمی ،مفید فایده نبوده

که هیچ یک ، وجود مواد غذایی در خارج، مانند وجود خود فاعل )مثلًا انسان(، اختیار فاعل قرار ندارد
عنوان چون از نگاه علامه اراده به، و اگر نسبت به اراده فاعل ملاحظه شود، یستتحت اختیار فاعل ن

، تا آن را اختیار کند اراده دیگری ندارد، یعنی نسبت به اراده؛ در دایره اختیار قرار ندارد، حلقه آخر مبادی
ت اختیار او نخواهد آن تح تبعبهدر نتیجه فعل نیز ، شودبلکه اراده بدون اختیار و اراده سابق حاصل می

 (.137: ق1113، سبحانی) مختار نه فاعل  ، موجب خواهد بود بلکه فاعل  ، بود
اند جواب گفت که با اینکه همه مبادی اختیار غیراختیاریدر با ملاحظه مبنای علامه شاید بتوان 

فعل  فاعل   ،اخیر علت است ءاراده که جز(، آیددر غیر این صورت تسلسل در مبادی اختیار لازم می)
با حصول علم و تصور و تصدیق به فایده شوق اند، بلکه اراده و همچنین شوق از لوازم علم، نیست

نه خود ، و از طرفی علم و اراده متمم فاعلیت فاعل است، شودآن اراده نیز واقع می تبعبه ،حاصل شده
بلکه با ، ز غیراختیاری شودفعل نی، بنابراین اراده فاعل نیست تا با غیراختیاری بودن آن؛ فاعل

تفصیل بحث در ادامه به؛ شودغیراختیاری بودن همه مبادی همچنان فاعل از دایره اختیار خارج نمی
 خواهد شد.

 تأثیر فاعل در فعل و ترک .2-2
و مختار را ا .بیان دیگری از فاعل مختار دارد، الحکمه ةنهایو همچنین  حاشیه کفایهعلامه در کتاب 

متأثر وست، ا عرضهمو از غیری که ، داشته و آن را انجام داده باشداثر اند که خود در فعل دکسی می
بنابراین کسی که به اختیار خود از کنار ؛ مختار نه فاعل  ، مجبور خواهد بود در این صورت فاعل  ، نباشد

ر عرض او کسی که فاعلی د ،در مقابل، فاعل مختار است، فاصله بگیرد فروریختندیواری نزدیک 
کسی که به دیواری ؛ بلکه مجبور استنیست، مختار ، بگذارد اثر)مثلًا انسان دیگر( در انجام فعل او 

دیوار را بر سرش ویران خواهد ، که اگر فاصله نگیرد کردتهدید او را دیگری پس از اینکه تکیه داده و 
انجام داده  ی رابوده و با اجبار او فعل زیرا او متأثر از دیگری؛ مختار نیست، از دیوار فاصله بگیرد، کرد

 1.است ،اختیار ، یعنیو فاقد حکم آن استدر نتیجه فاقد ملاک ، است
 فان المأخوذ فی الفعل الاختیاری ان یکون ترجیحه إلی الفاعل لا إلی غیره و کونه ضروریاً 

 (.74تا: ، بیییطباطبا) بتأثیر من الغیر فی فاعلیة الفاعل بإیجاب الفاعل غیر کونه ضروریاً 
بودن فاعل منافاتی با نسبت امکان و تساوی فعل نسبت به  مؤثرگفت  توانیمدر بررسی این ملاک 

                                                 
 (.413: 1733)طباطبایی، « فهو تعالی قادر بذاته -إذ لا مؤثر غیره یؤثر فیه  -هو مختار فی فعله بذاته » .1
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کند که فاعل ابتدا نسبت به فعل و بودن زمانی معنا پیدا می مؤثرزیرا ها با هم سازگارند؛ اینو ، او ندارد
نه فعل برای او ضرورت داشته ، د نباشدو به هیچ کدام مقیباشد نسبت امکان و تساوی داشته ، ترک

در این صورت بعد از فراهم شدن ، انجام دهد ،اراده کردکه بلکه بتواند هر کدام را ، و نه ترک آن، باشد
و محقق مراد  است از دیگران اقدام کرده ریتأثخود فاعل بذاته و بدون ، همه مقدمات فعل و ترک

 خویش است.
بلکه مراد ، عرضی ریتأثو خواه ، طولی ریتأثخواه ، نیست ریتأثمطلق  ،بودن مؤثربنابراین مراد از 

در نتیجه ، و او را مجبور به فعل کندباشد داشته  ریتأثکه فاعلی در عرض فاعلیت او ، عرضی است ریتأث
فعل نیز مستند به  تبعبهو ، ممنوع شده است یاثرگذارو دیگری از  است مجبردر فعل تنها فاعل  مؤثر

 ،بوده مؤثرطولی که هم فاعل در مرتبه مادون  ریتأثخلاف ربها؛ آننه هر دوی ، واهد بودخ مجبر
در نتیجه فعل به هر دو مستند ، دهنده فعل است و فعل به او استناد دارد و هم فاعل در مرتبه اعلیانجام

زیرا ؛ ابت استبلکه در عین اثبات برای یکی برای دیگری نیز ث، است و این دو منافی یکدیگر نیستند
 ریتأثیعنی واجب در فاعلی ؛ در فاعل مختار است ریتأث، فاعل در مرتبه اعلی نسبت به مادون خود ریتأث

که وجود فاعل مختار  طورهماندهد و انجام می ،دارد که فعل خود را از روی اختیار انتخاب کرده
چون فعل ؛ شوددایره امکان خارج نمیو از  ستفعل او نیز وابسته به او، متقوم و وابسته به واجب است

و هم  ذاتاً هم ، ی و معلولی مستند به واجب استعل   مراتبسلسلهو در  استنیز مثل ذات فاعل ممکن 
در فاعل مختار است نه در فاعلیت  ریتأث، واجب ریتأثبنابراین ند؛ و این دو منافی یکدیگر نیست فعلاً 

 .(6/734: م1131، درالمتألهینص) بدون اختیار تا او مجبور به فعل باشد

 . میل و انعطاف2-3
را « میل و انعطاف»علامه در بیانی دیگر و با عنوانی دیگر فاعل مختار و ملاک آن را تبیین کرده و 

ن و گزینش ملاک اختیار فاعل می داند، یعنی کشش و انعطاف نسبت به یکی از طرف فعل و ترک، که تعی 
مخالف با بیانات قبلی ایشان است که حاکی از تساوی و  ظاهربه، و این فهماندیکی از دو طرف را می

ن و توجه به سمتی، ولو بهعدم تقید و بی دهندۀ واسطه کشش و جذبه درونی، و این نشانرنگی بود، نه تعی 
خروج از حالت تساوی و تعین به یکی از دو طرف است؛ زیرا میل و شوق یک امر نفسانی است که 

ای که جذبه درونی او را به سمت الت کشش و جذبه به سمت چیزی است، مثل گرسنه و تشنهحاکی از ح
و به سمت آن کشیده  دیآیبرمکشاند و به دنبال آن در پی تحصیل مراد خارجی )آب و غذا( آب و غذا می

عل است، شود، در حالی که امکان حاکی از رابطه فاعل با فعل و نسبت تساوی و عدم تقید فعل به فامی
إلی أحد  الانعطافیل و المو هذا »که هیچ نوع تعلق و وابستگی به یکی از طرف فعل و ترک را ندارد: 

 (.137: 1733)طباطبایی، « اختیاریاً  فعلاً و نعد الفعل الصادر عنه  -هو الذی نسمیه اختیاراً  -الطرفین
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؛ ا بیانات قبلی ایشان منافاتی نداردید کرد و گفت این بیان نیز ب توان از ظاهر رفعبا نگاه دقیق می
، زیرا میل و انعطاف از نظر مفهوم غیر از مفهوم نسبت امکان و تساوی و عدم تقید فاعل به فعل است

زیرا عنوان میل و شوق و ؛ و یکی تابع دیگری است ندبه لحاظ مصداق در طول یکدیگراین دو اما 
حالت نفسانی در نفس  صورت، بهصدیق به فایدهو بعد از علم و ت استهای مرید انعطاف در فاعل

فعل را در  ،اراده کرده، و وقتی این حالت شدت یافت، کندشود و او را به سمت آن متمایل میایجاد می
 داردهای طبیعی نیز اطلاق بلکه بر فاعل، هایی منحصر نیستچنین فاعل بهاما ، کندخارج محقق می

کما اینکه ، است استعمالقابلعنوان میل بر او ، ر حرکت استو هنگامی که فاعل به سمت فعلی د
ز اصلی به سمت پایین و حی   رااو  میل درونیگویند ، میسمت پایین در حرکت استسنگی بهوقتی 

 کشاند.خود می
زیرا ؛ و با نوعی توسعه در معنا قابل اطلاق است استواجب تعالی نیز خالی از اشکال  درمورد

فاقد میل و انعطاف نیز  تبعو به ای قرار نداردو اوصاف او تحت هیچ مقوله استهیت واجب مجرد از ما
، در این صورت، اما اگر میل از کیف و مقوله بودن و همچنین از وجود بعد از عدم مجرد شود، سته

و واجب با اختیار خود به ، در واجب نیز تحقق دارد ،حرکت به سمت تحقق فعل است آن کهنتیجه 
که در ، که گویا میل درونی بر تحقق آن دارد، اراده انجام آن را دارد، نجام آن حرکت کردهسمت ا

سمت تحقق آن در حرکت به، نتیجه میل به چیزی داشتن، لازم به اسم ملزوم است گذارینامحقیقت 
ب زیرا واج؛ و استفاده از عنوان حرکت از ضیق تعبیر است، و در واجب نیز چنین است، بیرون است

بدون اینکه ، بلکه خواستن و شدن در اینجا یکی است، حرکت نیز ندارد، که میل ندارد طورهمان
 باشد. لازمحرکت و آلت حرکت 

 . خودتعیینی2-4
یعنی فاعلی که فعلش را ؛ های علامه وجود داردملاک دیگری است که در نوشته «خودتعیینی»

رای اکما اینکه برخی موجودات د، ای او تعیین شودنه اینکه از جانب دیگری بر، کندخود تعیین می
القادر مختار »: دنباش کنندهنییتعخود باید انتخابگر و  هایدوراهو همیشه بر سر  اندقدرت انتخاب

 (.416همان: « )إنما یتعین له بتعیین منه لا بتعیین من غیره الفعل أنی بمعن
و شاید بتوان ، ا ملاکات سابق منافاتی ندارددهد که خودتعیینی نیز ببررسی این ملاک نشان می

زیرا فاعل که در تعیین و انتخاب ؛ ( استیریتأثدیگری از ملاک سابق )خود تعبیرگفت این ملاک 
و خود  استمختار ، کندفعلی را تعیین و گزینش می مجبریو خود بدون  نیستاز غیر  متأثرچیزی 

به این صورت که در ، از یکدیگر تفکیک کرد را هاآنان بین شاید بتو . البتهاست مؤثرو خود  کنندهیینتع
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ۀ لازمو  کندفاعل علمی فعل را از روی علم انتخاب می. حقیقت خودتعیینی لازمه فاعل علمی است
و آنچه برای فاعل ، کمال از غیر کمال است یزدهندهتماعلم . یین فعل از طرف خود فاعل استاین تع

آن فعل از نسبت  تبعبهو ، دهدتمییز می، برای فاعل کمال نیست نچهآاز را  شودکمال محسوب می
شود و به دنبال آن و در نتیجه یک طرف متعین می، یابدتساوی بین دو طرف به یک سمت هدایت می

فظهر »: دهدفعل را انجام می، تحصیل و به دست آوردن کمالات وجودی اقدام کرده درصددفاعل 
هو الإنسان بما أنه  -الثانیة کمالاتها انهابما  -لأفعال الإنسان الإرادیة -فاعلیبذلک أولا أن المبدأ ال

 (.144همان: ) «و العلم متمم لفاعلیته یتمیز به الکمال من غیره -فاعل علمی
به نتیجه ، فاعل خود  ، و در علم و تصدیق به فایده استبنابراین خودتعیینی مربوط به مرتبه علم 

 با اینکهالبته . بدون اینکه کسی در تصدیق به فایده نقشی داشته باشد ،کندتصدیق میو به فایده  رسدمی
نتیجه و تصدیق به ، پذیردو در حقیقت مشورتی صورت می در  ب  از راهنمایی و ارشاد دیگران استفاده می

، ب کندو راه دیگر را انتخا ندهدتواند گوش به حرف مشاور یعنی می؛ فایده به عهده خود فاعل است
ای رسیده و خلاف کسی که تحت غلبه و قهر و سلطه دیگری است و با اینکه خودش به نتیجهرب

بنابراین تصور و ؛ کندبه اجبار مجبر نتیجه دیگر را تصدیق و اختیار می، مخالف تصدیق مجبر است
بور خواهد در غیر این صورت مج، مختار خواهد بود، تصدیق به فایده اگر به تعیین خود فاعل باشد

که در  ،البته اگر حرف نهایی علامه مطرح شود که فرق فاعل مختار و فاعل مجبور اعتباری است. بود
( یریتأثبه ملاک قبلی )خود ،فرق بین این ملاک و ملاک سابق نیز منتفی شده، ادامه خواهد آمد

 کنندهقیتصدو  کنندهنییتعو خود  استفاعل مجبور نیز مختار  ،مبنا نیا بنابرزیرا ؛ شتگخواهد باز
 نه تصدیق مطرح است و اختیار. ، وخلاف فردی که خود مورد فعل است رب، فعل خویش است

 . مسبوقیت فعل بر اراده2-5
داند که فعلش و فاعل مختار را فاعلی می، کندرا ملاک اختیار بیان می« اراده»علامه در بیانی دیگر 

و این بعد از علم و شوق ، رد انجام دهد و اگر اراده نکرد ترک کنداگر اراده ک، اش باشدمسبوق به اراده
اراده موجود ، یعنی بعد از تصور فعل و تصدیق به فایده آن و بعد از شوق و شوق شدید؛ شودحاصل می

، زیرا با تصور و تصدیق و همچنین شوق و شوق شدید؛ بنابراین اراده غیر از علم و شوق است. شودمی
 و بر ترک باقی باشد.، تواند فعل را اختیار نکردهمیفاعل همچنان 

 القول ملخصو  - به بعضهم هاعرفغیر الشوق المؤکد الذی  - و بمثل البیان یظهر أن الإرادة
هو أن مقتضی الأصول  - یتوقف علیها فعل الفاعل المختار التی - ی یظهر به أمر الإرادةالذ

و  - ینسب إلیه صدورها التیمبدأ فاعلی للأفعال  -یةأن کل نوع من الأنواع الجوهر - العقلیة
 (.212همان: هی کمالات ثانیة للنوع )
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زیرا اراده صفت ذات سازگارند؛ ملاک اراده با ملاکات سابق در تعارض نیست و با یکدیگر 
ای هست اگر اراده، و همیشه همراه با مراد است، اراده چیزی است، اراده مطلق نیست، الاضافه است

اراده تحقق پیدا ، بعد از تساوی و نسبت امکانشوند، جدا نمیاز هم ، آن حتماً مریدی هم هست تبعهب
 جانببهفعل است یا  جانببهیا اضافه ، کندنسبت به یکی از دو طرف فعل و ترک اضافه پیدا می ،کرده
که در موارد سابق نیز کما این، است پذیرامکانبنابراین سازش بین این دو ملاک به نحو طولیت ؛ ترک

 چنین بود.
بنابر نظر علامه اراده ازجمله صفات فعل است؛ یعنی از اوصافی که به مقایسه و سنجش با فعل نیاز 

شوند، مثل وصف خالقیت و رازقیت که تا مخلوقی نباشد و دارد و تا مقایسه نشود این اوصاف موجود نمی
د، و همچنین وصف رازقیت، که تا موجودی نباشد و شوخلقی صورت نگیرد، بر واجب خالق اطلاق نمی

ای بین فاعل و شود. بنابراین باید مقایسهنعمت و رزقی بر او عطا نشود، وصف رازق بر واجب اطلاق نمی
فعل او صورت پذیرد، تا بتوان برخی اوصاف را به واجب نسبت داد. برخلاف اوصاف ذاتی که در مقام 

حظه و مقایسه نیست، مثل وصف اختیار که از نظر حکما از اوصاف ذاتی ذات تحقق دارد، و نیازمند ملا
نفسه و بدون مقایسه با امری است و خود  ذات کافی است به اتصاف به آن، یا حیات که ذات واجب فی

واجد آن و متصف به آن است؛ از این رو به مقایسه احتیاج ندارد و چون اختیار با مفهوم واحدی هم بر 
شود و هم بر غیرواجب، باید ملاک آنکه مسبوقیت فعل به اراده است در واجب نیز ق میواجب اطلا

تبع آن اختیار نیز از اوصاف آنکه بر او صادق نیست؛ زیرا اراده صفت فعل است، و بهجاری باشد، حال
جب نقص در فعل خواهد بود، نه از اوصاف ذاتی. بنابراین یا باید اختیار را از واجب منتفی دانست که مو

اوست یا اینکه از ملاک مسبوقیت فعل به اراده دست برداشت، و به دنبال ملاک دیگری بود که بر هر دو 
بدون نقص و عیب صادق باشد و آن عبارت است از ملاک امکان و تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک و 

د او به هیچ یک از دو طرف فعل و ترک، و این ملاک است که هم د رمورد واجب و هم غیرواجب عدم تقی 
 ها صادق است و مشکلی به دنبال ندارد.از انسان

ناسازگاری اختیار  گرو نشان است طرحقابل ظاهربهاشکالی که  ،در ملاک تساوی بنابر مبنای علامه
دارای اراده ، این است که فاعل مجبور که در تقابل با فاعل مختار است ،در واجب و غیرواجب است

شود بر انجام فعلی مثل کسی که از طرف دیگری تهدید می، دهدرا از روی اراده انجام می است و فعل
اما با ، چنین شخصی با اینکه مجبور است، متوجه او خواهد شد ریناپذجبرانو اگر انجام ندهد ضرری 

أن أفعال »: حتی فعل جبری ،بنابراین هیچ فعلی خالی از اراده نیست؛ دهداراده خود کار را انجام می
 (.144همان: « )لا تخلو من إرادة الفاعل حتی الفعل الجبری - الإنسان مما للعلم دخل فی صدوره

زیرا اجبار در مرحله علم تحقق پیدا ؛ فرماید اجبار با اراده منافاتی ندارددر تحلیل مسئله می علامه
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با علم ، به کاری نشود یعنی فاعل مجبور هنگامی که خودش باشد و از طرف احدی مجبور، کندمی
اما هنگامی که ، رسد که شاید مخالف تصدیق دیگری باشدای میخود و تصور و تصدیقش به نتیجه

بیند جز اینکه تصدیق خود را کنار نهد و تصدیق مجبر را ای نمیچاره، تحت اجبار دیگری است
کند و فعل را انجام اقدام می اما بعد از تصدیق که مرحله اراده است فاعل با اراده خود، تصدیق کند

که در این ، خلاف زمانی که مجبر دست و پای دیگری را ببندد و او را به پایین پرت کندرب، دهدمی
؛ به نه مجبور است و نه مختار تبعبهو ، از این رو اراده نیز نداردو  صورت او مورد فعل است نه فاعل

 (.6/713: م1131، صدرالمتألهین) ای اراده استاز نگاه علامه فاعل مجبور نیز دار همین دلیل
زیرا هر دو ؛ بنابراین از آنجا که تفاوت فاعل مختار و فاعل مجبور در داشتن و نداشتن اراده نیست

ایشان تقسیم فعل به ، خواه علم و تصدیق از روی اجبار باشد و خواه از روی اختیاراند، واجد اراده
و تفاوت اند هر دو مختار و دارای اراده قتاً یحقیعنی ؛ اند نه حقیقیداختیاری و جبری را اعتباری می

؛ بنا به برخی ملاحظات و مصالح اجتماعی است که راجع به مدح و ذم و ثواب و عقاب است هاآن
مرتکب شود که در  عمدبهیعنی اگر شخصی عملی قبیح را بدون تهدید و اجبار از جانب دیگری و 

در این صورت مورد مذمت و سرزنش اجتماع ، ه و خواهان تحقق آن استحقیقت خود قاصد آن بود
در حالی که خود قاصد و  ،اما اگر مرتکب آن عمل شود، کنندواقع شده و چنین عملی را از او پسند نمی

مذمت  ،اجتماع او را بازخواست نکرده، شودخواهان آن نبوده و به اجبار دیگری سبب تحقق آن می
 (.131: 1733، طباطبایی) کننداو را تبرئه می ،عذرش را پذیرفتهبلکه ، کنندنمی

با ، تفاوت فاعل مختار و فاعل مجبور که به اعتبار است و در نتیجه فاعل مجبور نیز مختار است
، ملاک امکان و نسبت تساوی فاعل به فعل و ترک و عدم تقید فاعل به هیچ یک از دو طرف فعل و ترک

چنین گمان شود که اگر ما بخواهیم ملاک امکان و عدم تقید فاعل به دو  ممکن است. منافی نیست
فاعل ، آید و آن عبارت است از اینکه در فاعل مجبوردر فاعل مجبور مشکلی پیش می ،طرف را بپذیریم

و عدم  طرفهکیبلکه دارای نسبت ، نسبت به فعل و ترک دارای نسبت امکان و تساوی و عدم تقید نبوده
 و این که مجبر خواهان آن است اختیار کندرا بنابراین او مجبور است طرفی ، نه تساوی، تتساوی اس

آن تقسیم به  تبعبهو ، و نباید با این ملاک فاعل مجبور را مختار دانست نیستبا ملاک امکان سازگار 
ذاتی  هاآنت زیرا تفاو؛ هر دو حقیقی خواهند بود ،اعتباری و حقیقی نیز بنابر ملاک امکان مختل شده

پس جمع ، بنابراین ملاک امکان در یکی تحقق دارد و در دیگری تحقق ندارد؛ نه اعتباری، خواهد بود
 آن دو ملاک در فاعل مختار صحیح نیست.

و گمان اند، خلط شدهبا هم علت عدم تنافی بین دو ملاک این است که در اینجا تکوین و تشریع 
اش نیز از امکان و عدم تقید تکوین و هستی خارجی ،شودبور میفعلی مج بهشده است که وقتی فاعل 
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یعنی ؛ شودبه وصف غیراختیار متصف می ،خالی شده ،به دو طرف فعل و ترک که همان اختیار است
موجودی غیرمختار  ،شده لیزاکلی از حالت تساوی  طوربهشود که هستی او ذاتش به نحوی می

از دو طرف فعل و ترک در هستی او نهاده شده و غیر از این مثل موجودی که تنها یکی ، شودمی
مثل افعال و حرکاتی که در ، یا موجود نیست یا اگر هست همراه این فعل است چنانکه؛ تواند باشدنمی

شود و از خلقت اول تا الآن همان است که بوده است و برخی موجودات مانند زنبور عسل دیده می
 تواندینمبنابراین برنامه فعل و ترک او از قبل نوشته شده و غیر آن ؛ ر او نیستتغییر و تحولی د گونهچیه

حتی در آن  است. فعل و ترک بوده یدوراهیابد که همیشه بر سر باشد. در حالی که انسان خود می
ذاتش از آن  وقتچیهو  استحالتی که مجبور است باز امکان و حالت تساوی بین فعل و ترک نیز باقی 

اختیار  ،بیندمصالحی که در آن می براساستنها  ،تواند یکی از دو طرف رات خالی نشده است و میحال
بنابراین در . از دایره اختیار خارج شود قتاً یحقنه اینکه ، شوداز این رو با تصدیق مجبر همراه می؛ کند

همچنان تفاوت  لذا .شودصورت اجبار بر فعل نیز ملاک اختیار باقی است و به او فاعل مختار گفته می
 و ناسازگار نیستند. استاعتباری بین فاعل مختار و مجبور حتی با ملاک تساوی باقی 

مستلزم ماهیت داشتن ، و در واجب تحقق ندارد استچون اراده صفت فعل  ،بنابراین از نگاه علامه
و از مقولات و کیف  زیرا اراده از اوصاف نفسانی؛ واجب گردیده و همچنین سبب تحول در ذات اوست

در نتیجه واجب هم دارای ماهیت خواهد بود و از  ،و چون مقولات از ماهیات است، نفسانی است
سبب تحول در ذات واجب خواهد شد که ، و بر عدم سبق دارد استطرفی چون اراده از امور حادث 

 باشدهای دارای اختیار فاعلتواند ملاک اختیار در از این رو نمی؛ ای نبود و بعد حادث شده استاراده
اما ملاک امکان و تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک که به هیچ یک از دو ، و به هر دو منسوب باشد

بر این اساس هم واجب دارای ، دو قابل اطلاق است بدون اشکال بر هر، طرف فعل و ترک مقید نیست
 .اختیار است و هم غیرواجب دارای ملاک و بالتبع واجد استملاک و مختار 

بر آن خرده ازجمله صدرالمتألهین  حکما که را 1ن از قدرتاعلامه بر همین اساس تعریف متکلم
صحة  » :اندگفتهدر تعریف قدرت  متکلمانپذیرد. مین را اکند و تعریف متکلمتفسیر میاند، گرفته

واز به معنی امکان است نه ج. یعنی جایز است که فاعل فعل را انجام دهد یا ترک کند ؛«الفعل و الترک
امکان یعنی تساوی حالت ، صحت فعل و ترک به معنای امکان فعل و ترک است نیبنابرا؛ جواز شرعی

، اگر فاعل را در مقایسه با فعل ملاحظه کنیم، نه فعل، منتها از جانب فاعل، فاعل نسبت به فعل و ترک
                                                 

و ثانیهما کون الفاعل فی ذاته بحیث إن شاء فعل و إن لم  -إن للقدرة تعریفین مشهورین أحدهما صحة الفعل و مقابله أعنی الترک  .1
 (.6/7.3م: 1131تفسیر الأول للمتکلمین و الثانی للفلاسفة )صدرالدین شیرازی، یشأ لم یفعل و ال
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در نتیجه در مقام ذات نه است، تساوی مه او دو طرف فعل و ترک برای او امکان داشته و هر دو نسبت ب
و نه به وجوب فعل مقید است و نه به  استبلکه در مقام ذات مطلق ، نه وجوب ترک ،وجوب فعل است

 (.6/713: م1131، صدرالمتألهین) وجوب ترک
از اطلاق ذاتی و عدم تقید ذات به دو طرف ، امکان و تساوی نسبت به فعل و ترک با این اوصاف،

و تابع وجود مطلق اوست که  استدر واجب در نهایت شدت است؛  و ترک حاصل شده فعل
و در ، در نتیجه اطلاق او نیز شدید خواهد بودو ترین مرتبه هستی را به خود اختصاص داده عالی

 .هستی دارای مرتبه نازله است مراتبسلسلهو در  ستغیرواجب نیز تابع وجود او
است که اگر ملاک اختیار تساوی و عدم تقید و امکان بالقیاس فاعل آید این اشکالی که پیش می

زیرا در افعال ؛ با ضرورت وجود فعل هنگام وجود علت تامه منافات دارد، نسبت به فعل و ترک باشد
واجب بالذات که علت تامه  درمورداما ، تحقق فعل ضروری نیست، غیرواجب با تحقق علت ناقصه

در برخی  اگرچهعلیت واجب بالذات ؛ چراکه معلول نیز باید موجود باشد ،ست با وجود علتاهمه اشی
، صادر اول که فعل مستقیم واجب تعالی است درموردحداقل  ،شرایط و معدات است مندرد نیازامو

و با تحقق علت تامه فعل باید  استبنابراین واجب علت تامه تحقق آن ندارد. هیچ شرط و معدی لازم 
بلکه ضرورت و ، جه فعل نسبت به واجب دارای نسبت تساوی و امکان نیستدر نتی ،محقق شود

، دارای اختیار نیز نخواهد بود تبعبهدر نتیجه ملاک اختیار در واجب تحقق ندارد و ، وجوب است
 .نه مختار، بنابراین فاعل موجب است

نسبت فعل به فاعل  که از نگاه ایشان بین نسبت فاعل به فعل با دهدمیدقت در کلام علامه نشان 
و مقید به هیچ  استفاعل چون دارای اطلاق ذاتی  ،در صورت اول )نسبت فاعل به فعل(. فرق است

صحیح است گفته ، بلکه دارای امکان و نسبت تساوی به دو طرف است، طرفی از فعل و ترک نیست
ولی در ، استدهنده به فعل شود خود فاعل از مقام اطلاق خارج شده و در مقام علیت ضرورت

چون فاعل علت تامه معلول است؛ یعنی فاعل در مقام علیت است (، نسبت فعل به فاعل)صورت دوم 
زیرا خود فاعل است که به فعل ؛ معلول نیز باید موجود باشد، با بودن علت تامه، )نه مقام اطلاق(

تحقق معلول خود فاعل و به بیان دیگر علت . از دیگری باشد متأثرنه اینکه مجبور و ، دهدضرورت می
ای ها در تحقق فعل نقش زمینهنقش این، نه وصفی از اوصاف مثل علم و اراده و امثال آن، ذات اوست

، که فاعل را موجب کند، بخش فعلنه ضرورت، اندعنوان متمم فاعلیت فاعل دخیلیعنی به؛ است
 (.144: 1733، طباطبایی) بنابراین فرق است بین مقام اطلاق و مقام علیت او

اطلاق ذاتی و عدم تقید به دو طرف فعل و ترک که دارای نسبت امکان  براساساز نگاه علامه فاعل 
زیرا ذات فاعل دارای دو ؛ بخش آن استخود محقق فعل و ضرورت، و تساوی به فعل و ترک است
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از . قام علیت اوو آن عبارت است از مقام اطلاقی ذات و م پذیرندکه با تحلیل عقل تفکیک استحیث 
نه به ضرورت تحقق فعل مقید است و نه به ضرورت عدم است؛ یعنی مطلق ، حیث مقام اطلاقی

از حیث  .کندمی نیتأمکه ملاک اختیار  استدارای نسبت امکان و تساوی  ،به عبارت دیگرو  تحقق آن
از قدرت بیان  انمتکلمه ایشان در توجیه تفسیر کچنان؛ بخش فعل یا ترک استضرورت ،مقام علیت

 و علیه الترک وجوب أو علیه الفعل بوجوب تقیدها عدم و فاعلیتها فی الذات إطلاق فیفید» فرمود:
 (.6/713: م1131، صدرالدین شیرازی) «الإیجاب انتفاء و الاختیار یلزمه

 نتیجه. 3
عل مختار فا. گاه مختلفی برای فاعل مختار بیان شده است هایملاک ،در آثار علامه طباطبایی

عدم »فاعل نسبت به فعل و ترک و « تساوی» گاهو  باشد« اراده»کسی است که فاعلیت او مسبوق به 
در  استفاده شده است.« امکان بالقیاس»از اصطلاح  گاهو است او به فعل و ترک ملاک اختیار « تقید

« عدم تأثیر»و « ر بودنخودمؤث»تعبیر  ،و در برخی شوددیده میتعبیر میل و انعطاف ، هابرخی عبارت
به تعبیر تساوی فاعل نسبت به فعل  توان همه رامیو  ناسازگار نیستندها از اینولی هیچ یک ، از دیگران

 .ارجاع دادو ترک 
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